
 

   فارسي

  ترتيب كدام است؟ به» آور غش ـ خنده اعمال عبادي ـ در حال حاضر ـ بي«مترادف  -1

  ) مناسك ـ به نقد ـ صافي ـ مضحك2    ) شريعت ـ به نقد ـ عيار ـ مضحك1

  ) مناسك ـ بالبداهه ـ صافي ـ مفرّح4    ) شريعت ـ بالبداهه ـ عيار ـ مفرّح3

  ت؟اس نادرستمعني مقابل چند واژه  - 2

ت به محظور (مانع)، پتياره (زشت)، سمن (نوعي درخت گل)، مباهات (افتخار)، آستانه (ايوان)، كلوخ (پاره آجر)، ملك (سرزمين)، انابت (بازگش«
  »سوي خدا)، تموز (ماه سرما)، مايه (توانايي)، اعانت (دشمني)

  ) دو4  ) پنج3  ) چهار2  ) سه1

  ل آنها درست آمده است؛ به جز:ها در مقاب ها، معني واژه گزينه همةدر  - 3

  ) كلهّ (برآمدگي پشت پا) ـ شرف (بزرگواري) ـ جنود (لشكريان)1

  كوب) منش) ـ پتك (آهن ) دد (جانور درنده) ـ نجابت (پاك2

  ) ملاك (ابزار سنجش) ـ تسبيح (خدا را به پاكي ياد كردن) ـ سندروس (صمغ زردرنگ)3

  فلق (فجر)) خيره (فرومانده) ـ حديث (ماجرا) ـ 4

  شود؟ در متن زير، چند غلط املايي يافت مي - 4

  »اي كه از تعارف ارواح در عالم اشباه خيزد به طرفه در ميان آمد. نواخت و در آن عوان، عاطفه او را به انواع ملاطفت مي«

  ) يك4  ) دو3  ) سه2  ) چهار1

  خورد؟ هاي داده شده چند غلط املايي به چشم مي در ميان گروه واژه - 5

شـير آغـوز ـ عـلاج      منزلةايمان ـ به   شاعبة بيشبهت ـ قاطر ناظران ـ آراستن مهمل ـ اعزاز حضرت عزتّ ـ الطاف الوهيت ـ منبع       ل بيحلا«
  »منش خبيث ـ الحاح ياران فايق ـ ثقت دوستان كريم

  ) دو4  ) سه3  ) چهار2  ) يك1

  در كدام بيت، غلط املايي وجود دارد؟ - 6

  حضور صراحي و جام رفت كنيم / عمري كه بي) وقت عزيز رفت بيا تا قضا 1

  ارزد ) ز ثور و سنبله اعراز كن كه خرمن ماه / به كاه برگ ره كهكشان نمي2

  كوب راهدار ) با صد دونده اسب و دو صد استر سترگ / با چارصد هيون زمين3

  ) سفر كنيد از اين غربت و به خانه رويد / از اين فراق ملوليم عزم فرماييد4

  است؟» منثور ـ منثور ـ منظوم ـ منثور«ترتيب  ثار بهكدام آ - 7

  العشق ةها ـ في حقيق ) ارميا ـ مثل درخت در شب باران ـ غزلواره1

  خورشيد ـ تيرانا خانةبه  يشيرين فرهاد ـ تذكرة الاوليا ـ در قصة) 2

  ات را نه ـ دماونديه ـ كليله و دمنه ) سانتاماريا ـ هوا را از من بگير خنده3

  هاي دوشنبه ـ تمهيدات ـ كوير سندبادنامه ـ قصه) 4

  دارند؟» ايهام«كدام دو واژه در بيت زير  - 8

  »جاي خنده است سخن گفتن شيرين پيشت / كĤب شيرين چو بخندي برود از شكرت«

  ) خنده ـ شيرين4  ) آب ـ شيرين3  ) شكر ـ آب2  ) شيرين ـ شكر1

  شود؟ در كدام بيت بيشتر يافت مي» تشبيه« آراية - 9

  ) با سرو قامتت شمشاد گو مروي / با ماه طلعتت خورشيد گو متاب1

  ) چون آتش رخت برد آبروي من / زان آب آتشي بر آتشم زن آب2

  ) اي سرو سيمتن صبح است درفكن / در جام آبگون آن آتش مذاب3

  اي درد مغان بنوش / خواجو چو عارفي روي از بتان متاب ) صوفي چو صافي4

  .تماماً در مقابل آن درست آمده است .................... گزينةها به استثناي  نهگزي همةهاي  آرايه -10

  ) هيچ جا بهر وطن همچون ديار عشق نيست / خانه در آن ملك از سيلاب آبادان شود (استعاره ـ تناقض)1

  تشبيه) ) اشك سودي نكند عاشق دلباخته را / چه كند دانه چو دام از كف صياد رود (اسلوب معادله ـ2

  رود (تشخيص ـ اغراق) ) بر زبان دارد حديث چشم طوفان بار من / خامه معذور است گر با سينه در گل مي3

  بارد ز هفت اندام صبح (تشبيه ـ حسن تعليل) بخش مي خورشيد كرد از آن سبب / نور هستي چشمة) شستشو در 4



  شود؟ ترتيب در كدام ابيات يافت مي به» جناس، اسلوب معادله، حسن تعليل، استعاره، ايهام«هاي  آرايه - 11

  الف) ز شوق مجلس توست آن طرب كه در زهره است / ز بهر خدمت توست آن كمر كه بر جوزاست

  تاب زد ام زين گوهر شب ها اوفتاد / دزد بر گنجينه دلي ب) غم به سر وقت من از روشن

  ز بزم مدام ما پ) ساقي غم و جهان خم و دل جام و باده، خون / جم را خبر دهيد

  ت) افتادگي آموز اگر طالب فيضي / هرگز نخورد آب زميني كه بلند است

  ث) بمير بر سر كويش گرت بود سر كويش / كه پيش اهل حقيقت شهيد باشي و غازي

  ) ب ـ پ ـ ت ـ الف ـ ث4  ) ث ـ الف ـ ب ـ پ ـ ت3  ) ث ـ ت ـ الف ـ ب ـ پ2  ) پ ـ ب ـ ث ـ ت ـ الف1

  اليه، هر دو، وجود دارد؟ اليه و صفت مضاف اليه مضاف ضافدر كدام بيت، م -12

  ريخت خواند / و آب شكّر به لب لعل شكرخا مي ) شعر شيرين مرا ماه مغنيّ مي1

  دري / با آن علّو مرتبه مأمور راي ماست ) كيوان كه هست برهمن دير شش2

  پرست ) زلف سياه سركش هندوش داده عرض / در چين هزار كافر زنگي بت3

  چين است؟ نافة) اين نكهت مشكين نفس باد بهار است / يا چين سر زلف تو يا 4

  شده در بيت زير به ترتيب كدام است؟ هاي مشخص نقش واژه -13

  »لرزد مي اسبابها بر سر  بر اعضا / كه از دلبستگي اين رعشهرا  خواجه پيرينيفكنده است «

  اليه اليه ـ نهاد ـ مضاف ضاف) مفعول ـ م2    اليه ) نهاد ـ مفعول ـ مسند ـ مضاف1

  اليه اليه ـ مفعول ـ مضاف ) نهاد ـ مضاف4    ) مفعول ـ متمم ـ نهاد ـ متمم3

  در متن زير چند صفت پيشين و چند تركيب وصفي وجود دارد؟ -14

 ـ  خاقاني پرداخته است. بررسي مهم قصيدةهاي نقد فرماليستي در چندين  اين پژوهش به بررسي برخي مؤلّفه« ل برجسـتگي زبـان   تـرين دلاي

  »ها باعث برتري زبان شعري وي شده است. دهد كه كدام ويژگي خاقاني در مقايسه با ديگر سرايندگان شعر پارسي نشان مي

  ) شش ـ ده4  ) چهار ـ ده3  ) پنج ـ نه2  ) شش ـ نه1

  شود و فاقد مناداست؟ يافت مي» فعلمسندنهاد« جملةو يك » لفعمفعولنهاد« جملةدر كدام بيت يك  - 15

  ) سخن از خرقه و سجاده چه گويي خواجو؟ / جام مي نوش كه از صومعه دور است اينجا1

  جستكرد و بازن ياوهكه خواجه خاتم جم /  بان مور به آصف دراز گشت و رواستز) 2

  ) چرا ملامت خواجو كني كه چون فرهاد / به پاي دوست درافكند جان شيرين را3

  اش پر خون كنم بشماق را ) گفتم كه يك ره اي صنم بر چشم خواجو نه قدم / گفت از سرشك ديده4

  با توجه به رباعي زير كدام گزينه درست است؟ -16

  بينمخيزم قد و بالاي چو حورش بينم / و آن طلعت آفتاب نورش «

  »گر ره ندهندم كه به نزديك شوم / آخر نزنندم كه ز دورش بينم

  و در مصراع دوم نقش مفعولي دارند.» اليه مضاف«) ضماير پيوسته در مصراع اول نقش 1

  شود. ) يك جمله سه جزئي با مسند و يك جمله دو جزئي ديده مي2

  ) بيت دوم داراي دو جمله مركب است.3

  عر وجود دارد.) سه تركيب اضافي در ش4

  مفهوم كدام بيت متفاوت است؟ -17

  زلف نگارم چه توان كرد؟ زدة ) شيرازه نگيرد به خود اوراق حواسم / برهم1

  پاشد ز هم كشتي / به حال خويش دل در زلف خم در خم كجا ماند؟ ) مسلسل چون شود امواج، مي2

  بيرون آي) حجاب چهره جان است زلف طول امل / از اين قلمرو ظلمت چو شانه 3

  زلف او دل راست عجب شوري / در سلسله ديوانه، غوغاي دگر دارد حلقة) در 4



  مفهوم كدام بيت در مقابل آن غلط است؟ - 18

  ناپذيري هستي) ) چو نيست دانش بر كار خويش دايره را / چگونه باشد دانا به خالق پرگار؟ (درك1

  رم عالم پروا نبود ما را (ترك تعلقات)) تا داشتيم چون سرو يك پيرهن در اين باغ / از سرد و گ2

  ) ز خاك يك سر و گردن به ذوق تير قضا / اگر ز اهل دلي چون نشانه بيرون آي (جدال با تقدير)3

  هاي عشق) آساني بلاست / چون صدف هركس كه در دامان ساحل ماند ماند (تحمل سختي ) تشنة آغوش دريا را تن4

  دارد؟بيت زير با كدام بيت تناسب معنايي  -19

  »پاش كش و نيمي مي تعليم ز اره گير در امر معاش / نيمي سوي خود مي«

  تر بود ز سائل مغرور پشت دست دستي از كريم / خوش نماست سبك ) هر چند خوش1

  ) در آستين نگيرد دست كريم، آرام / در آتش است نعلش ابري كه آب دارد2

  جهان تنگ است ما، عرصة نشينان لامكان دشتيم / به خيل حشمت ) سپاه خانه3

  آيد حق بين / كه مهمان از سر خوان كريمان سير مي ديدة) نپردازد به سير باغ جنتّ، 4

  با كدام بيت قرابت معنايي دارد؟» از شبنم عشق خاك آدم گل شد / يك قطره از آن چكيد نامش دل شد«بيت  - 20

  ها را جمله يك جا بشكند؟ ) از شكست آرزو هر لحظه دل را ماتمي است / عشق كو كاين شيشه1

  ) هست از روز ازل با پيچ و تاب آميزشي / چون ميان نازك خوبان، رگ جان مرا2

  تپد از من قراري مي اي از تن خوشا عهدي / كه هر عضوي چو دل از بي ) ز بي دردي دلم شد پاره3

  شود از برگ، بوي گل ) كردم نهفته در دل صد پاره راز عشق / غافل كه بيش مي4

  با كدام ابيات متناسب است؟» آتش كسي را بوي عود آيد بسوز اي دل كه تا خامي نيايد بوي عود از تو / كجا ديدي كه بي«مفهوم بيت  -21

  الماس نيست داغ مرا سودةالف) ستاره سوخته از سوختن نينديشد / حذر ز 

  ن دانه راگيري رهاند / سوختن شد باعث نشو و نما اي سوز دل را از زمين ب) عشق عالم

  پ) از نصيحت خشكي سودا نگردد برطرف / برنيارد آتش سوزان ز خامي، عود را

  شود ز سنگ ملامت سبوي دل ت) در هر شكست فتح دگر هست عشق را / پر مي

  ) پ ـ ت4  ) ب ـ ت3  ) ب ـ پ2  ) الف ـ ت1

  مفهوم كدام بيت متفاوت است؟ - 22

  غلت كش و بر فرش گلستان مي ) ز درس و مدرسه كاري به نقد نگشايد / پياله مي1

  ) بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گير / چه وقت مدرسه و بحث كشف كشاّف است2

  ) سراي مدرسه و بحث علم و طاق و رواق / چه سود چون دل دانا و چشم بينا نيست3

  ) دلخواه من تفرّج گلشن بود ولي / در مبحث علوم نباشد تأملي4

  زير دارد؟ منظومة كدام گزينه تناسب بيشتري با - 23

  »عيار و شعر محض خوب و خالي نيست درد است / شعر نيست / بي قصةقصه آري  قصه است اين،«

  ) سخني كه نيست طاقت كه ز خويشتن بپوشم / به كدام دوست گويم كه محل راز باشد1

  ) خروشم از تف سينه است و ناله از سر درد / نه چون دگر سخنان كز سر مجاز آيد2

  سعدي به هيچ گوش نيامد / كه دردي از سخنانش در او نكرد سرايت فراقنامة) 3

  يارم گفت / گله از دوست به دشمن نه طريق ادب است ) سخن خويش به بيگانه نمي4



  با كدام بيت قرابت دارد؟» بواسحاقي / خوش درخشيد ولي دولت مستعجل بود فيروزةراستي خاتم «مفهوم نهايي بيت  - 24

  در پيوسته نپايد خورشيد / به وبال اندر همواره نماند اختر) به كسوف ان1

  ) رخانش را به يقين گفتمي كه خورشيد است / اگر نبودي خورشيد را كسوف و زوال2

  شمار، ليك / رنج كسوف بر دل شمس و قمر بود ) در آسمان ستاره بود بي3

  غبار) شد آفتاب دولت او خالي از كسوف / شد آسمان حشمت او صافي از 4

  مفهوم بيت زير با كدام بيت تناسب بيشتري دارد؟ - 25

  »صبا بر آن سر زلف ار دل مرا بيني / ز روي لطف بگويش كه جا نگه دارد«

  خورم / گر قدح ناف غزالان ختن باشد مرا زلفش همان خون مي حلقة) در هواي 1

  سنگ را مستانه خواب غفلتم / سيل نتوانست كند از جاي خود اين گرية) كم نشد از 2

  خوش باد ما اش / زلف او را كي بود پرواي شب ) يوسفستاني است از زنجيريان هر حلقه3

  ريزيم ما كنيم / يا به خاك ره ز دست شانه مي ) يا در آن زلف پريشان جاي خود وا مي4


